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مصــرف اینترنــت بــه بخشــی جدایی‌ناپذیــر از زندگی 
روزمره تبدیل شده و دسترسی به شــبکه‌های اجتماعی 
و محتوای آنلایــن به‌شــدت افزایش یافته اســت. طبق 
آمارهای جهانی، میلیاردها نفر روزانه ساعت‌های زیادی 
را صرف جســت‌وجو، ارتباط و مصرف محتوای دیجیتال 
می‌کنند. این روند در میان گروه‌های مختلف سنی، به‌ویژه 
نوجوانان و جوانان، بیش از ســایرین رواج دارد و تأثیرات 
عمیقی بر زندگی شــخصی، اجتماعی و حتی ســامت 
روانی آن‌ها گذاشــته اســت. ظهــور فناوری‌هایی مانند 
»پیمایش بی‌پایان« و اعلان‌های پی‌درپی، کاربران را در 
چرخه‌ای مداوم از مصرف محتوا گرفتار می‌کند. این عادت 
گســترده به مرور اثرات مخرب خود را نشــان داده است. 
فراتر از مزایای فنــاوری، اکنون تأثیرات منفی آن بر مغز و 
توانایی‌های شناختی مورد توجه جدی محققان قرار دارد. 
 Brain( در رابطه با همین مسئله کلمه پوســیدگی مغز
rot( به‌عنــوان کلمه ســال ۲۰۲۴ از ســوی انتشــارات 
آکسفورد و پس از یک رأی‌گیری عمومی با مشارکت بیش 
از ۳۷ هزار نفر انتخاب شد. انتشارات دانشگاه آکسفورد 
این مفهوم را این‌گونه تعریف می‌کند: »وخامت وضعیت 
ذهنی یا فکری فرد، به‌ویژه ناشــی از مصرف بیش ‌از حد 
مطالبی )محتــوای آنلاین( که بی‌اهمیــت یا غیرحیاتی 
تلقی می‌شــود.« به گفته کارشناســان زبان آکســفورد، 
این اصطلاح بازتــاب نگرانی‌های فزاینــده در مورد تأثیر 
مصرف مقادیر زیاد محتوای بی‌کیفیت آنلاین، به‌ویژه در 
شبکه‌های اجتماعی است. استفاده از این اصطلاح بین 
ســال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، حــدود۲۳۰ درصد افزایش 

یافته است.«
امــا پوســیدگی مغــز تنها یــک ویژگــی زبانی نیســت. 
در دهــه گذشــته، مطالعات علمــی نشــان داده‌اند که 
مصرف بیش ‌از حــد محتوای کــم‌ارزش از جملــه اخبار 
خیالی و جنجالــی، نظریه‌های توطئه و ســرگرمی‌های 
ســطحی می‌توانــد تأثیرات عمیقــی بر مغز مــا بگذارد. 
به عبارت دیگــر پوســیدگی، توصیفــی اغراق‌آمیز برای 
اثرات محتوای بی‌کیفیت آنلاین بر مغز انســان نیســت. 
تحقیقات از مؤسســات معتبر مانند دانشــکده پزشکی 
هاروارد، دانشگاه آکسفورد و کالج کینگ لندن که توسط 
روزنامه گاردین نقل شده‌اند نشــان می‌دهند که مصرف 
محتوای شبکه‌های اجتماعی می‌تواند ماده خاکستری 
مغز را کاهــش دهد، بازه توجــه را کوتاه کنــد، حافظه را 
تضعیف و عملکردهای شــناختی اصلــی را مختل کند. 
مطالعه‌ای در ســال ۲۰۲۳ این اثرات را برجسته کرده و 
نشان داده که اعتیاد به اینترنت باعث تغییرات ساختاری 
در مغز می‌شــود که بــر رفتــار و توانایی‌های شــناختی 
تأثیر می‌گذارد. میشــوئل موشــل، پژوهشــگر دانشگاه 
مک‌کواری و نویســنده مشــترک این مطالعــه، توضیح 
می‌دهد: »مصــرف بی‌اختیار و اجباری محتــوا که به نام 
بدخبرخوانی )doomscrolling( نیز شناخته می‌شود 
از گرایش طبیعی مغز برای جست‌وجوی چیزهای جدید، 
به‌ویژه اطلاعات بالقوه مضر یا هشداردهنده، سوءاستفاده 
می‌کند؛ گرایشی که زمانی به بقای بشر کمک می‌کرد.« 
موشــل می‌گوید: »ویژگی‌هایی مانند پیمایش بی‌پایان 
)infinite scrolling( کــه برای نگه‌داشــتن کاربران 
در مقابل صفحه طراحی شــده، می‌تواند افــراد - به‌ویژه 
جوانان - را در چرخه مصرف محتوا برای ساعت‌ها گرفتار 
کنند. این موضوع به‌طور قابل‌توجهی توجه و عملکردهای 
اجرایی را مختــل می‌کند؛ زیرا تمرکز ما را تحت‌الشــعاع 
قرار می‌دهــد و نحــوه درک و واکنش به جهــان را تغییر 
می‌دهد.« ادواردو فرناندز خیمنز، روانشــناس بالینی در 
بیمارستان لاپاز مادرید، بیان می‌کند: »مغز برای مدیریت 
انواع مختلف توجه، شــبکه‌های عصبی متفاوتی را فعال 
می‌کند. اســتفاده زیاد از تلفن‌های هوشمند و اینترنت 
در حال ایجاد مشکلاتی در توجه پایدار است؛ توجهی که 
به شما اجازه می‌دهد برای مدتی نسبتاً طولانی روی یک 
وظیفه تمرکز کنید. این نوع توجه با فرایندهای یادگیری 
آکادمیک مرتبط اســت.« به گفته این پژوهشگر مشکل 
این اســت که کاربران شــبکه‌های اجتماعــی دائماً در 
معرض محرک‌های سریعاً متغیر و متنوع مانند اعلان‌های 
اینستاگرام، پیام‌های واتس‌اپ یا هشدارهای خبری قرار 
می‌گیرند که پتانسیل اعتیادآور دارند. این یعنی کاربران 
به‌طور مــداوم تمرکز خــود را تغییر می‌دهنــد؛ پدیده‌ای 
که توانایــی آن‌هــا در تمرکز مؤثــر را تضعیــف می‌کند. 
کارشناسان از اوایل قرن بیســتم زمانی که ایمیل به یک 
ابزار رایج تبدیل شــد در مورد این مســئله هشــدار داده 
بودند. در ســال ۲۰۰۵، گاردین با تیتر »ایمیل تهدیدی 
برای آی‌کیو است« گزارشی منتشر کرد، این مقاله اشاره 
کرد که تیمی از دانشمندان دانشگاه لندن تأثیر جریان 
مداوم اطلاعات را بر مغز بررسی کردند. پس از انجام ۸۰ 
آزمایش بالینی، آن‌ها دریافتند افرادی که روزانه از ایمیل 
و تلفن‌های همراه اســتفاده می‌کنند، به‌طــور میانگین 
کاهش ۱۰ امتیازی در آی‌کیو داشتند. پژوهشگران به این 
نتیجه رسیدند که این تقاضای مداوم برای توجه تأثیری 
مضرتر از مصرف حشــیش بر عملکرد مغز داشــته است. 
این امر پیش از ظهور توئیت‌ها، کلیپ‌های اینســتاگرام، 
چالش‌های تیک‌تــاک و اعلان‌های فشــار بود. وضعیت 
کنونی حتی نگران‌کننده‌تر است. تحقیقات اخیر نشان 
داده‌اند که اســتفاده مــداوم از اینترنت بــا کاهش ماده 
خاکســتری در نواحی پیش‌پیشــانی مغز مرتبط است؛ 
مناطقی که مســئول حل مســئله، تنظیم احساســات، 

حافظه و کنترل تکانه‌ها هستند.

خلق ۱۷۰ میلیون فرصت شغلی توسط هوش مصنوعی
هوش مصنوعی با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر شکل بازار کار 
جهانی است. بر اساس گزارش »آینده مشاغل ۲۰۲۵« پیش‌بینی 
می‌شــود تا ســال ۲۰۳۰، حدود ۳۸ درصــد از کارهــای موجود 
دستخوش تغییرات اساسی شوند. در این میان، ۸۵ میلیون شغل 
به دلیل خودکارسازی از بین خواهند رفت اما هم‌زمان ۹۷ میلیون 
شــغل جدید ایجاد خواهد شــد که نیازمند مهارت‌هــای تازه‌ای 
هستند. رشد سریع فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی، مانند 
یادگیری ماشــین و پردازش زبان طبیعی، باعث شده است که در 
پنج سال آینده، ۴۳ درصد از شــرکت‌ها کاهش نیروهای انسانی 
خود را در دستور کار قرار دهند. این در حالی است که ۳۴ درصد 
از آن‌ها قصد دارند نیروهای خود را با مهارت‌های دیجیتال جدید 
آموزش دهند. در همین حال، شــکاف مهارتی میــان نیروی کار 
فعلی و نیازهای آینده در حال افزایش است. تخمین زده می‌شود 
که تا ســال ۲۰۲۷، نزدیک به ۵۰ درصد از کارکنــان برای حفظ 
شــغل خود نیاز به بازآموزی داشــته باشــند. این تحولات، نه‌تنها 
چالش‌های تازه‌ای برای دولت‌ها و کســب‌وکارها ایجاد می‌کند، 
بلکه فرصت‌هایی برای مشــاغل نوظهور به همراه دارد؛ مشاغلی 
که در حوزه‌هایــی مانند تحلیلِ داده، امنیت ســایبری و مدیریت 

سیستم‌های هوش مصنوعی رشد چشمگیری خواهند داشت.
توانایی هوش مصنوعی )AI( در تحول اکوسیستم کار فراتر از هر 
شکی اســت و اثرات آینده آن از همین حالا در حال نمایان شدن 
است. برخی مشــاغل در معرض خطر نابودی قرار دارند، بسیاری 
دیگر هم به لطف گســترش ابزارهای جدید و بسیار پیشرفته‌تر در 
حال شکوفایی هستند. بر اساس گزارش »آینده مشاغل ۲۰۲۵« 
که روز سه‌شنبه توسط مجمع جهانی اقتصاد )WEF( منتشر شد، 
هوش مصنوعــی مولد و فناوری‌های مرتبط بــا پردازش اطلاعات 
عامل تغییر در مدل‌های کســب‌وکار برای ۹۰ درصد کارفرمایان 
خواهند بود و این تغییرات در پنج سال آینده رخ خواهد داد. در این 
بازه زمانی، مشــاغلی مانند صندوقداری و دفترداری در محیطی 

دشوار برای بقا قرار می‌گیرند. 
این تغییرات هم در حوزه شــغلی و هــم در ســاختار اجتماعی و 
اقتصادی جوامع تأثیرگذار است. شرکت‌ها و سازمان‌ها به‌دنبال 
راه‌هایی برای ادغام فناوری‌های نوین در فرایندهای خود هستند، 
در حالی که دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار به بررسی راهکارهایی 
برای کاهــش تأثیــرات منفی ایــن تحول بــر نیروی کار ســنتی 
می‌پردازند. این امر باعث ایجاد فرصت‌های جدید در برخی حوزه‌ها 

و کاهش فرصت‌های شغلی در بخش‌های دیگر خواهد شد.
اثرات روانی و اجتماعی این تغییرات نیز قابل‌توجه است. بسیاری 
از افراد شــاغل در حرفه‌های ســنتی با ترس از جایگزینی شغلی 
مواجه‌اند، در حالــی که افــراد متخصــص در فناوری‌های نوین 
فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای رشد و پیشرفت خواهند داشت. از 
این‌رو، آموزش‌های مهارتی و به‌روزسانی دانش نیروی کار بیش از 

پیش اهمیت پیدا می‌کند.

تغییر شکل بازار کار
پیشــرفت‌های فناورانــه ناشــی از ظهــور هــوش مصنوعی )که 
میان کارشناســان توافق گســترده‌ای برای توصیف آن به‌عنوان 
مخرب‌ترین تحــول قرن اخیر وجــود دارد(، روابط بین انســان و 

ماشــین را بازتعریف خواهد کرد. گزارش تهیه‌شده توسط مجمع 
جهانی اقتصاد مستقر در سوئیس نتیجه می‌گیرد که تعامل میان 
انسان و ماشین به‌طور چشمگیری تغییر خواهد کرد. این گزارش 
توضیح می‌دهد کــه در حال حاضــر فقط ۴۷ درصــد از وظایف 
توســط انســان انجام می‌شــود و تنها ۳۰ درصد از آن‌ها شــامل 
همکاری با ماشین‌هاست اما تا سال ۲۰۳۰ این نسبت‌ها تقریباً 

برابر خواهند شد.
در مواجهه با افزایش نقش ماشــین‌ها، توصیه‌ها شامل طراحی 
فناوری‌هایی اســت که کار را تکمیل کنند نه اینکه جایگزین آن 
شوند. همچنین اقداماتی برای ایجاد همکاری قابل‌مقایسه بین 
انسان و ماشین، به‌جای حرکت به‌ســوی خودکارسازی کامل از 
دیگر پیشــنهادات اســت. از جمله عواقب دیگر، سپردن کنترل 
کامل به الگوریتم‌ها )جدای از بحث اخلاقی درباره مناسب بودن 
یا نبودن حذف کامل مســئولیت انسانی( و افزایش نابرابری بین 
کشورهاست؛ زیرا همه کشــورها در حال حاضر ســرمایه‌گذاری 
یکسانی در این زمینه ندارند و منابع مشــابهی نیز برای آینده در 
اختیار آن‌ها نیست. این گزارش هشدار می‌دهد که این عدم تعادل 

در آینده تشدید خواهد شد.

ایجاد و حذف مشاغل
مانند تمامی مطالعاتی که تلاش دارند تصویری از آینده بازار کار 
ترسیم کنند، این گزارش هم پیش‌بینی‌هایی درباره ایجاد و از بین 
رفتن شــغل به‌عنوان پیامد گســترش هوش مصنوعی مولد ارائه 
می‌دهد و تعادل جدید قدرت در نیروی کار را مشخص می‌سازد. بر 
اساس این تحلیل، تا سال ۲۰۳۰ بازار کار شاهد تغییر ساختاری 
معادل ۲۲ درصد از اشتغال کنونی خواهد بود. این بدان معناست 
که ۱۷۰ میلیون شغل جدید در سراسر جهان ایجاد و ۹۲ میلیون 
شغل از بین می‌رود که منجر به یک تراز مثبت هفت درصدی از کل 

اشتغال، معادل ۷۸ میلیون شغل جدید خواهد شد.

بخش‌های شغلی نوظهور
در بخش مربوط به مشــاغل جدید، گزارش بــه تفکیک بخش‌ها 
توضیح می‌دهد کــه کدام فعالیت‌هــا از ابزارهــای کاری جدید 

بهره‌مند خواهند شد و چرا. برخی از نقش‌هایی که بیشترین رشد 
مطلق را تجربه خواهند کرد شامل کارگران کشاورزی، رانندگان 
تحویل کالا، کارگــران ســاختمانی، متخصصــان مراقبت‌های 

بهداشتی و متخصصان آموزش عالی هستند. 
در بخش کشــاورزی به دلیل نیاز به انطباق با الزامات پایداری و 
ایمنی غذایی، کشاورزی دقیق مبتنی بر هوش مصنوعی کارایی 
را افزایش می‌دهد اما همچنان به نظارت و تخصص انســانی نیاز 
داریم. همچنین به‌‌رغم پیشرفت‌های خودکارسازی افزایش مداوم 
تجارت الکترونیک، تقاضای پایدار برای متخصصان لجســتیک 
را تضمین می‌کند که این مســئله به نیاز راننــدگان تحویل کالا 

دامن می‌زند.
همچنین سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه زیرساخت‌ها ادامه می‌یابد و 
نیروی کار ماهر برای مدیریت و بهره‌برداری از فناوری‌های جدید 
ساختمانی مورد نیاز اســت که این موضوع کارگران ساختمانی 
را در پیوند با این تحول قرار می‌دهــد. متخصصان مراقبت‌های 
بهداشتی نیز با افزایش ســن جمعیت در اقتصادهای پیشرفته، 
تقاضای بیشــتری خواهند داشت. نیاز به پرســتاران، مراقبان و 
مددکاران اجتماعی در این سیســتم‌ها بیشتر می‌شود. از طرف 
دیگر تشــخیص‌های مبتنی بر هوش مصنوعــی و جراحی‌های 
رباتیک، تخصص انسانی را تکمیل خواهد کرد، نه‌اینکه جایگزین 
آن شود. در نهایت با افزایش جمعیت جهانی، به‌ویژه در کشورهای 
در حال توسعه، تقاضا برای آموزش پیشــرفته و توسعه نیروی کار 
افزایش خواهد یافت و این مسئله بازار مناسبی را برای متخصصان 

آموزش عالی فراهم می‌کند.

مشاغل در معرض خطر
در مقابل، بســیاری از فعالیت‌هــای دیگر در حــال کاهش یا در 
معرض خطر جدی ناپدید شــدن قرار دارند، به‌ویــژه آن‌هایی که 
به مهارت‌های تکراری و روتین متکی هستند؛ مشاغلی همچون 
کارمنــدان دفتری، کارمنــدان خدمــات مشــتری و اپراتورهای 

ماشین‌آلات.
برای کارمندان دفتری، مدیریت داده‌ها و برنامه‌های خودکارسازی 
مبتنی بر هوش مصنوعی، تقاضا برای نقش‌های اداری ســنتی 

را به‌شدت کاهش داده اســت. چت‌بات‌ها و دستیارهای مجازی 
روزبه‌روز توانایی بیشتری در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان 
پیدا می‌کنند و نیــاز به نمایندگان انســانی را کاهش می‌دهند. 
همچنین خودکارسازی صنعتی نیاز به مداخله انسانی در خطوط 
تولید را کاهــش داده؛ زیرا ربات‌های مجهز بــه هوش مصنوعی 
فراگیرتر شــده‌اند. این دو مســئله‌ که نیاز به کارمندان خدمات 

مشتری و اپراتورهای ماشین‌آلات را کاهش می‌دهد.

عوامل تأثیرگذار بر تغییرات بازار کار
گزارش یادشده توضیح می‌دهد که تمامی این تغییرات تحت‌تأثیر 
پنج رونــد اصلی قــرار دارند که عبارتنــد از تغییــرات فناوری که 
پیشــرفت متاثر از آن در هــوش مصنوعی، رباتیک و محاســبات 
کوانتومی به تغییر شــیوه انجام کارها ادامه خواهــد داد و تأکید 
بیشتری بر خودکارسازی و افزایش کار انسانی خواهد داشت. دوم 
تجزیه ژئواکونومیک به معنای تأثیر تغییرات در زنجیره‌های تأمین 
جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی بر عملیات تجاری که بر تقاضای 
نیروی کار در صنایع مختلف اثرگذار اســت. ســوم روند گذار به 
سمت انرژی‌های سبز که بر اساس آن مشاغل مرتبط با انرژی‌های 
تجدیدپذیر، توسعه پایدار و مقاومت در برابر تغییرات آب‌وهوایی 
در حال افزایش اســت. همچنیــن نااطمینانی اقتصــادی روند 
دیگری است که بر بازار کار تأثیرگذار اســت. تورم، نوسانات نرخ 
بهره و بحران‌های مالی تاریخی موجب تغییر در الگوهای اشتغال 
شده‌اند و اغلب خودکارســازی را به‌عنوان راهکاری برای کاهش 
هزینه‌ها تسریع کرده‌اند. در نهایت نیز تغییرات جمعیتی روند مؤثر 
دیگری است که در آن افزایش سن جمعیت، به‌ویژه در اقتصادهای 
توسعه‌یافته، نیاز به نیروی کار در بخش‌های بهداشتی و مراقبت 
از سالمندان را افزایش داده و در عین حال، نیروی کار در صنایع 

سنتی را کاهش داده است.

مسیر پیش‌رو
این گزارش نتیجه می‌گیرد که تحول فناوری و تکامل اشــتغال، 
فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی بازار کار به‌سوی محیطی کارآمدتر، 
بهره‌ورتر و پایدارتر فراهــم می‌آورد. با این حال بــرای تحقق این 
هدف، همکاری فعال بین دولت‌ها، شرکت‌ها و نهادهای آموزشی 
ضروری است تا از فراگیر بودن و عادلانه بودن منافع این تغییرات 

اطمینان حاصل شود.
بهبود آموزش مهارت‌های جدید و آگاهی از فرصت‌های شــغلی 
نوظهور بــرای کاهــش نابرابری‌ها و افزایش فرصت‌های شــغلی 
ضروری خواهد بود. سیاست‌گذاران باید مقرراتی را تدوین کنند 
که هم از کارگران محافظت کند و هم نوآوری را تقویت نماید. بدون 
وجود یک چارچوب حمایتی مناسب، بسیاری از کارگران ممکن 

است نتوانند خود را با شرایط جدید بازار کار وفق دهند.
در نهایت، هــوش مصنوعی نه یــک تهدید ذاتی اســت و نه یک 
راه‌حل جهانی، بلکه ابزاری اســت که باید به‌طور مسئولانه از آن 
اســتفاده شــود. با اطمینان از این که پیشــرفت‌های فناوری در 
راستای رفاه انسانی حرکت می‌کند، جامعه می‌تواند از پتانسیل 
هوش مصنوعی برای ایجــاد بازاری کارآمدتــر، انعطاف‌پذیرتر و 
عادلانه‌تر بهره ببرد. سیاســت‌گذاران، مدیران کسب‌وکار و افراد 
باید از هم‌اکنون برای سازگاری با آینده‌ای که هوش مصنوعی در 

آن نقش اساسی دارد، آماده شوند.
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ســوئد به‌عنوان پیشروترین کشــور در حرکت به‌ســوی اقتصاد 
بدون پول نقد شناخته می‌شــود. با کاهش ۵۰ درصدی پول نقد 
در گردش از سال ۲۰۰۷ و جایگزینی گسترده ابزارهای دیجیتال مانند اپلیکیشن 
پرداخت سوئیش، بیش از ۸۰ درصد جمعیت ســوئد اکنون بدون نیاز به پول نقد 
زندگی می‌کنند. این تغییر برای بسیاری از مردم راحتی و سرعت به همراه داشته 
اســت اما برای گروه‌های آســیب‌پذیر مانند افراد بی‌خانمان، سالمندان و کسانی 
که به دلایل اقتصادی به پول نقد وابسته‌اند، چالش‌های بزرگی ایجاد کرده است. 
این افراد نه‌تنهــا از خدمات عمومی و امکانــات روزمره محروم می‌شــوند، بلکه با 
برچسب‌های اجتماعی و حس انزوا نیز روبه‌رو هستند. سوئد اکنون در تلاش است 

میان مدرنیزه شدن و عدالت اجتماعی تعادل برقرار کند.

در سراسر جهان، کارت‌ها و اپلیکیشن‌ها روش پیش‌فرض پرداخت هستند اما در هیچ کجا 
انتقال از پول نقد به روش دیجیتال به اندازه سوئد آشکار نیست. بانک مرکزی سوئد اعلام 

کرده میزان پول نقد در گردش در این کشور، از سال ۲۰۰۷ به نصف کاهش یافته است.
بخشی از این موضوع به دلیل یک قانون منحصربه‌فرد سوئدی است که آزادی قرارداد را 
بر هر الزام قانونی برای پذیرش پول نقــد اولویت می‌دهد. به عبارت دیگر، این به تصمیم 
کسب‌وکارها از جمله بانک‌ها بستگی دارد که آیا پول نقد را بپذیرند یا نه. وسایل حمل‌ونقل 
عمومی، فروشــگاه‌ها و خدمات معمولًا پول نقد را به‌عنــوان روش پرداخت نمی‌پذیرند و 

زیرساختی برای پرداخت قبض‌ها به‌صورت حضوری وجود ندارد.
انتقال به اقتصاد بدون پول نقد در سال ۲۰۱۲ شتاب گرفت؛ زمانی که گروهی از بانک‌ها 
اپلیکیشن پرداخت موبایلی »سوئیش« را ایجاد کردند. تا ســال ۲۰۱۷، سوئد نسبت به 
دیگر کشــورهای اروپایی کمتر از پول نقد اســتفاده می‌کرد. امروزه بیش از ۸۰ درصد از 
جمعیت این کشور حساب سوئیش دارند. برای بیشتر سوئدی‌ها، اقتصاد بدون پول نقد 
سریع و راحت است. اگر حساب بانکی داشته باشید و به فناوری دسترسی داشته باشید، 
احتمالًا همین حالا زندگی بدون پول نقد را تجربه می‌کنید. البته برای تعداد اندکی که 

هنوز به پول نقد وابسته‌اند، زندگی سخت‌تر شده است.
تحقیقات اخیر نشــان می‌دهد کــه این وضعیت بــدون پول نقد چگونه بــر ضعیف‌ترین 
گروه‌های جامعه سوئد تأثیر می‌گذارد. افراد زیادی در فقرِ ناشی از وابستگی به پول نقد 
زندگی می‌کنند؛ به این معنا که به دلیل نداشتن حساب بانکی، کمبود اعتبار یا ناتوانی 

در تأمین هزینه فناوری دیجیتال، به پرداخت نقدی متکی هستند.

اندازه‌گیری دقیق تعداد افرادی که به پول نقد وابسته‌اند دشوار است اما به‌ویژه سالمندان 
برای پرداخت قبض‌ها به‌صورت دیجیتال با مشــکل مواجه هستند. برخی از کسانی که 
چنین مشکلاتی دارند بی‌خانمان یا دچار مشکلات ســامت روان هستند. برخی دیگر 
با درآمد بسیار پایین زندگی می‌کنند. موانعی که با آن‌ها روبه‌رو هستند، هم عملی و هم 
فرهنگی است. آن‌ها احساس می‌کنند بزهکارند، نادیده گرفته شده‌اند و از مشارکت در 

بخش بزرگی از زندگی روزمره محروم شده‌اند.

وابستگی به پول نقد در سوئد
اگر پول نقد تنها پولی باشد که در سوئد دارید یا تنها پولی باشد که بدون کمک دیگران 
می‌توانید آن را مدیریت کنید، به حباب‌های پول نقد محدود می‌شوید. منظور این است 
که پول نقد مانند یک ارز محلی عمل می‌کند که از بقیه اقتصاد جداست. در این حباب 
نقدی، می‌توانید نیازهای ضروری را بخرید و به کافه‌های ساده بروید اما نمی‌توانید هزینه 
پارکینگ یا قبض‌ها را پرداخت کنید. در واقع داوطلبان گروه‌های کمک اجتماعی محلی 

بیشتر وقت خود را صرف انجام امور بانکی برای دیگران می‌کنند.
یک پناهجو را در نظر بگیرید که به دلیل وضعیت مهاجرت خود نمی‌تواند حساب بانکی 
داشته باشد و برای پرداخت قبض درمانگاه محلی هیچ راه‌حل فنی ندارد. افراد بی‌خانمانی 
نیز که در خودروهــا می‌خوابنــد، نمی‌تواننــد از پارکومترهای بدون پول نقد اســتفاده 

کنند. بنابراین یک بازار غیرقانونی ایجاد شــده که در آن افرادی با تلفن‌های هوشمند و 
حساب‌های بانکی هزینه پارکینگ را با هزینه اضافی زیاد پرداخت می‌کنند. فقیر بودن 
در دنیای دیجیتال هزینه‌بر است. بسیاری از افراد در گروه‌های ضعیف اجتماعی احساس 
می‌کنند در جامعه‌ای که به توانایی آن‌ها برای مشارکت اهمیت نمی‌دهد، عقب مانده‌اند. 
آن‌ها با ترکیبی از شرم، خشــم و ناامیدی، از تحقیرهای روزمره صحبت می‌کنند. یک زن 
برای خرید هدیه‌ای برای نوه‌اش پس‌انداز کرده اما در صندوق فروشگاه، در حضور نوه‌اش 
به او گفتند که پولش پذیرفته نمی‌شود. او می‌گوید: »احساس کردم مثل یک دزد هستم.«

انتقال به اقتصاد غیرنقدی
سوئدی‌ها به‌عنوان پذیرندگان زودهنگام و بدون انتقاد از فناوری شناخته می‌شوند. این 
موضوع به بخشی از هویت ملی آن‌ها تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۷ پژوهشگران حوزه 
کسب‌وکار پیش‌بینی کردند که پول نقد تا مارس ۲۰۲۳ در سوئد بی‌معنا خواهد شد. این 

اتفاق به‌طور کامل نیفتاد اما تقریباً نزدیک بود.
طی ۱۵۰ سال گذشته، ســوئد از کشــوری مبتلا به فقر شــدید به یکی از ثروتمندترین 
کشورهای اروپا تبدیل شده است. مورد ســوئد به‌ویژه به دلیل نقش گسترده بانک‌ها در 
زیرساخت‌های پرداخت و شناسایی ویژه اســت؛ بانک‌ها اپلیکیشن پرداخت سوئیش را 
ایجاد کردند و همچنین شناسه الکترونیکی مورد نیاز برای دسترسی به خدمات عمومی 

مانند اداره مالیات و مزایای بیماری، معلولیت و بیکاری را صادر می‌کنند.
در نتیجه اگر مشــتری بانک نباشــید، نمی‌توانید به این خدمات عمومی دسترسی پیدا 
کنید. در طول همه‌گیری، ترس از آلودگی باعث شــد اســتفاده از پول فیزیکی به‌عنوان 
یک خطر بهداشتی تلقی شود. یک کارآفرین فناوری ســوئدی می‌گوید »من از پول نقد 

متنفرم، کثیف است.«
ترکیب همه این عوامل منجر به جامعه مدرن سوئد شده که در آن پول دیجیتال خوب و پول 
نقد با جرم و کثیفی مرتبط است. برای افرادی که هنوز به پرداخت‌های نقدی وابسته‌اند، 

این انگ به احساس کنار گذاشته ‌شدن آن‌ها دامن می‌زند.
در سوئد مانند بسیاری از کشورهای دیگر، به نظر می‌رسد که اقتصاد کاملًا بدون پول نقد 
در سال‌های آینده اجتناب‌ناپذیر است. همان‌طور که تاکنون متوجه شده‌اید، افرادی که 
به دلیل فقر به پول نقد وابســته‌اند، توانایی مدیریت مستقل یا حتی پرداخت قبض‌های 

خود را از دست می‌دهند.
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